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تضاد میان دو کاراکتری که بازی 
می‌کنم چالشی جذاب است

محمد معتضدی
بازیگر:

نقش دیوانه، یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین 
نقش‌هایی است که هر بازیگری در طول دوران کاری 
خود ممکن است تجربه کند. از روندی که حضور شما 

در این پروژه داشت و کار روی این کاراکتر بگویید.
من پیش‌تر هم با آقای شهاب حسین‌پور برای نمایش 
گالیله، همــکاری داشــتم. اما بــه دلیل مشــغله کاریِ 
مــن نتوانســتم در دور اول اجراهــا افتخــار همــکاری 
بــا ایــن گــروه را داشــته باشــم و در آن مقطــع، آقــای 
صولتــی عزیــز ایــن دو نقــش را به‌خوبــی ایفــا کردنــد و 
اجراهایشان فوق‌العاده بود. پس از پایان آن پروژه‌ها، 
آقای حسین‌پور بار دیگر با توجه به رفتن آقای صولتی 
ســر پروژه دیگری حضور داشــتند، این نقش را به من 
پیشــنهاد دادند و من نیز بــا افتخار پذیرفتــم. اما ابتدا 
باید بگویم که اصولاً اجرای تیپ در نمایش، باید نمود 
ظاهری واضح‌ داشته باشد، زیرا در سینما یا تلویزیون 
می‌توان بــا یک نــگاه، یــک مکث کوتــاه یــا المان‌های 
بســیار ظریــف، حالاتــی ماننــد روان‌پریشــی را نشــان 
داد؛ همان‌طــور کــه در تاریــخ ســینمای ایــران و جهان 
بارهــا شــاهد آن بوده‌ایم. امــا در تئاتــر، ایــن ویژگی‌ها 
باید برجسته‌تر و نمایان‌تر باشند، چرا که بازی‌ها باید 
کمــی اغراق‌شــده‌تر باشــند. به همیــن دلیــل تصمیم 
گرفتــم بدنــی خــاص بــرای ایــن کاراکتــر طراحــی کنم؛ 
بدنی که اندکی نامتعادل باشد و از حالت عادی فاصله 
بگیرد. از سوی دیگر، این شخصیت هنوز کودک است 
یعنــی همانطور که عمومــا دیده‌ام افرادی که مشــکل 
روانــی دارنــد یا بــه نوعــی مجنون هســتند نوعــی رفتار 
کودکانه دارند. از این‌رو، من در طراحی حرکت‌های این 
شخصیت، نوعی حالت کودکانه را لحاظ کردم تا هم در 

و فرم و هم در رفتار، حس لطافت 
معصومیــت کودکانــه‌ای را 

بنابرایــن  کنــد.  منتقــل 
حرکت‌هــای نامتعــادل 
و واکنش‌هــای عصبــی 
او بــا همیــن رویکــرد 

از همــان هفته‌هــای ابتدایــی تمرین، به تدریــج به آن 
شخصیت، بدن و صدایی که مدنظر داشتم، رسیدم. 
در همیــن حیــن بــرای انتخــاب نوازنــدگان فراخوانــی 
منتشــر کردیم و از میــان بیــش از صد نفــر از جوانانی 
که شــرکت کــرده بودنــد، تعــدادی را برگزیدیــم. البته 
در مرحلــه دوم اجراهــا، برخــی از اعضــا امــکان ادامه 
همکاری نداشتند و جایگزین آن‌ها نیز از میان جوانان 

مستعد دیگر انتخاب شد.

آیا نقش را تیپ در نظر گرفتید؟
بله، شخصیتی که ساخته شده تیپ  است. من درباره 
بدن، حرکــت، میمیک و صدای او بســیار فکــر کردم. 
در ایــن مســیر، آقــای حســین‌پور و آقــای غلام‌پــور نیز 
راهنمایی‌های ارزشمندی کردند و در نهایت این تیپ 
شکل گرفت. این نقش اگرچه شخصیتی است بسیار 
ساده، اما در عین سادگی، پیچیدگی‌های خاص خود 
را دارد. این کاراکتر، هم صیاد اســت، هم روی صحنه 
موســیقی می‌نــوازد و می‌خوانــد، هــم مــدام در حــال 
ناله‌کردن است و در عین حال، همواره با جمع حرکت 
می‌کنــد. در واقــع، شــخصیتی عجیــب و چندوجهــی 
اســت. بدن و صدایی که برای این نقش ساخته‌ام در 
کنار گریم فانتــزی که خانم اســکندری بــرای ما انجام 
داده‌اند، موجب شــده کــه در پایان اجرا، تماشــاگران 
من و یکــی دیگــر از همکارانم را تــا زمانی کــه دیگران 
معرفی‌مان کنند، نمی‌شناسند و این اتفاق برایم بسیار 
جالب است؛ چراکه در طول بیســت سال فعالیت در 
تئاتر، نخستین بار است که با چنین تجربه‌ای مواجه 

می‌شوم.

این‌گونه آثار این امکان را به بازیگر ‌می‌دهند که تمام 
توانایی‌هایــش از صــدا، بــدن و ســایر ویژگی‌هــا را در 
متفاوت‌ترین شکل بکار گیرد. پیرو این امر حضور در 
چنین آثاری چه اهمیت و جایگاهی برای بازیگر دارد؟
برای من به‌شخصه اهمیت بســیار زیادی دارد، چون 
خیلی کم پیش آمده که کاری فانتزی به من پیشنهاد 
شود. به نظر من این یک اتفاق ویژه‌ برای هر بازیگری 
است، چون متأســفانه در ســال‌های اخیر کارگردانان 
اغلــب متنــی را انتخــاب و صرفــا میزانســن‌هایی را 
مشــخص میکننــد بدیــن ترتیب اســت کــه بازیگران 
از این‌ســو وارد صحنــه شــده، از آن‌ســو بیــرون رفتــه و 
یکســری دیالوگ‌هــا به صــورت خیلــی رئــال رد و بدل 
می‌شــود و صرفاً پیامــی را منتقــل می‌کند. متاســفانه 
مخاطــب کار فانتــزی نیــز دو دســته‌اند، یــا ایــن نــوع 
آثــار را خیلــی دوســت دارنــد، یــا فکــر می‌کنند شــبیه 
نمایــش کودکانــه و »جنگ« اســت و از آن خوششــان 
نمی‌آیــد. ولــی اگــر بتوانیــم ایــن ژانــر را در تئاتــر پیــدا 
کرده و بپرورانیم، حرکت مثبــت و تاثیرگذاری خواهد 
بود چــون بــه نظر مــن جــای چنیــن کارهایــی در تئاتر 

مــا بســیار خالــی اســت. مــا 
می‌بینیم کــه آثــار فانتزی 
در لندن یا بــرادوی گاهی 
تــا ۱۷ یــا ۱۸ ســال مــداوم 
روی صحنــه می‌رونــد، هر 

شــب اجــرا می‌شــوند و بــا 
وجــود قیمت‌هــای بــالای 

بلیت، مردم از آن استقبال 
می‌کننــد. امــا متأســفانه در 

کشــور ما این نوع تئاتر هنوز جا 
نیفتــاده اســت. البته من تــا حدی به 

مخاطــب حــق می‌دهــم، چــون هرچــه 
فانتــزی دیده‌انــد یــا در قالــب برنامه‌هــای 

کــودک بــوده، یــا در کانــون پــرورش فکــری، یــا 
معمولا شــکل‌های ناموفقی از یک نمایش فانتزی 

بــوده اســت. ولــی امیــدوارم در آینــده ایــن نــوع آثار 
بیشــتر پرورانــده شــوند و روزبــه‌روز بهتــر و پربارتــر 

گردند.

نمایم. از آن‌جا که پیش‌تر تجربه موفقی در اســتفاده 
از موســیقی ایرانــی و ســازهای بومــی داشــتم، این بار 
تصمیــم گرفتــم ریســک کنــم و از ســازها و موســیقی 
فرنگی بهــره بگیرم تــا بتوانــم در قالبی متفــاوت، یک 
نمایش ایرانی را روایت کنم. با توجه به نقد اجتماعی 
تندی که در بطن این نمایش وجــود دارد، برای اینکه 
بتوانم مخاطــب را به شــنیدن پیام اثر بیشــتر ترغیب 
کنم و در عین حال برخی از محدودیت‌ها و ممیزی‌ها 
را پشــت ســر بگــذارم از ایــن شــکل کمــدی موزیکال 

استفاده کردم.

موســیقی نمایش حالت نوســتالژیک برای مخاطبان 
دارد و اگرچــه ترانه‌ها تغییر کرده اما یــادآور ترانه‌های 

مطرح گذشته‌اند.
مــا در گذشــته، خوانندگانــی داشــتیم کــه آثارشــان 
بــرای مــردم عزیــز و خاطره‌انگیــز اســت. هنرمندانــی 
که بــه دلایل مختلف یــا دیگر در قید حیات نیســتند، 
یــا هیــچ‌گاه امــکان بازگشــت و حضــور در کشــور را 
نداشــته‌اند. در ایــن اثر، بــا دعــوت از ترانه‌ســرا، خانم 
رومینــا ایران‌پناه که از هنرجویان من هســتند، تلاش 
کردیم از طریــق ملودی‌هایــی آشــنا، ادای دینی به آن 
نســل از هنرمنــدان داشــته باشــیم. ملودی‌هایــی که 
ما انتخاب کــردم، برگرفتــه از آثار خواننــدگان قدیمی 
و محبوب اســت. مــا قصــه نمایش را بــه ترانــه تبدیل 
کردیــم؛ ترانه‌هایی که مســتقیماً به محتــوای نمایش 
مرتبط اســت. این ترانه‌ها در اجرا یــا به‌صورت دوئت 
میان بازیگران، یا به شکل تک‌خوانی و گاه به صورت 
گروه‌خوانی )کـُـرال( اجرا می‌شــوند. ایــن ادای احترام 
بــه خواننــدگان و آهنگســازان قدیمــی بخشــی از ایده 
شــخصی من در طراحی اثر بود و اکنون در اجرا عملی 

شده است.

تمرینات نمایش چقدر طول کشید؟
نمایشــی که ایــن روزهــا روی صحنــه مــی‌رود، حاصل 
ماه‌هــا تــاش و تمریــن اســت. متأســفانه امــروز در 
فضای تئاتر، کمتر نمایشی را می‌بینیم که سه تا شش 
ماه تمرین مســتمر داشــته باشــد؛ چراکه ورود برخی 
تهیه‌کننده‌ نماها به عرصه تئاتر باعث شــده صرفاً به 
جنبه اقتصادی کار نگاه کنند و می‌خواهند در بیست 
جلسه یک نمایش اماده شود. .اما من در همه آثارم 
چه در پشــت صحنــه و چــه در روی صحنه رســالتی را 
دنبال می‌کنم. اینکه هنرجویان مستعد و لایق خود را 
وارد بازار حرفه‌ای کار کنم. در این اثر، پنج بازیگر روی 
صحنه و چند نفــر هم در پشــت صحنه حضــور دارند 
که همگــی نخســتی تجربه اجــرای تئاتر خود را از ســر 
می‌گذراننــد و واقعاً درخشــان عمل کرده‌انــد. ترکیب 
هنرمندان پیشکســوت و نســل جوان در این نمایش 
سبب شد تا ما برای رسیدن به هماهنگی کامل حدود 
شش ماه با تلاش و صبوری تمرین کنیم که ماحصل 
نــگاه و رویکرد مــا در احتــرام بــه مخاطب اســت. من 
از تمامــی مخاطبــان محتــرم دعــوت می‌کنم کــه برای 

تماشــای نتیجه این کوشــش گروهی 
بیاینــد. اطمینــان دارم حاصــل 

زحمــات مــا مقبــول و مــورد 
توجه آنان خواهد بود.

 ژانر فانتزی 
هنوز جا نیفتاده است

یاشار مؤمن‌زاده
بازیگر:

با توجه به اینکه علاوه بازی در این نمایش، سرپرست 
گروه موســیقیِ کار نیز هســتید روند رای شما چگونه 

پیش رفت؟
مــن از پیــش تجربــه همــکاری بــا آقــای حســین‌پور را 
داشتم و در ابتدا نیز بخش موسیقی را به من سپردند 
و پــس از آن راجع به ایــن نقش صحبت و ابــراز تمایل 
کردند که این نقش را من بازی کنم و پیرو این پیشنهاد 
خود آقــای حســین‌پور و آقــای غلامپــور دراماتــورژ کار 
دربــاره نقــش توضیحــات کافــی را دادنــد و حقیقتش 

طراحــی شــد تــا نمــود ظاهــری »دیوانگــی« را تقویــت 
کنــد. همچنین صــدای شــخصیت را کمــی کودکانه‌تر 
در نظــر گرفتم تــا هم‌خوانی بیشــتری با ایــن ویژگی‌ها 

داشته باشد.

اما کاراکتــر دومی کــه بازی می‌کنیــد کاراکتــر »حلال« 
اســت که تفکیــک ایــن دو کاراکتــر و تضــاد میــان آنها 

جالب توجه است.
بلــه نقــش »حَــال« کامــاً متضــاد بــا دیوانــه اســت، 
و همیــن تضــاد بــرای مــن جذاب‌تریــن بخــش بــرای 
پذیــرش ایــن کار بود. همــکاری با شــهاب حســین‌پور 
همیشــه تجربه‌ای ارزشــمند اســت، اما متضــاد بودن 
ایــن دو کاراکتــر یعنــی قهرمــان و ضــد قهرمــان اثــر که 
هــر دو را خــودم بــازی می‌‌کنم، چالشــی بســیار جذاب 
به‌حســاب می‌آمد. در واقع، قهرمان نمایش »دیوانه« 
و ضدقهرمــان اصلــی نمایــش، شــخصیت »حَــال« 
محســوب می‌شــود و اینکــه هــر دو نقــش را به شــکل 
قابل قبولی برای کارگردان و مخاطب ارائه کرده باشم، 
طبیعتا چالشی بسیار جذاب بود. شخصیت »حَلال« را 
می‌توان نماد ستمگریِ جامعه و تجسمی از بی رحمی 
و ســتمگری اجتماعی و سیاســی دانســت، هرچند که 
در قالــب یک انســان به تصویر کشــیده شــده اســت. 
همان‌هایی که برای رســیدن بــه مقاصد خــود از هیچ 

کاری فروگذار نمی‌کنند. 

یکی از صحنه‌های تأثیرگذار نمایش، صحنه‌ای است 
که بازیگر نقش مادر )ندا مقصودی( و شما دارید. در 

این صحنه از نظر درونی بر شما چه می‌گذرد؟ 
بله همانطور که گفتید صحنه‌ای بسیار دردناک است. 
اگر مخاطب به قصه وصل شــود و به آن لحظه برسد، 
قطعــاً تأثیر عمیقــی خواهــد گرفــت. اساســا جذابیت 
تئاتر، در مقایسه با سینما، همین ارتباط نفس‌به‌نفس 
با تماشــاگر اســت و من در ایــن صحنه، کامــا صدای 
گریــه تماشــاگران را می‌شــنوم و ایــن تجربــه، بســیار 
شــگفت‌انگیز اســت. در این لحظه‌ شــخصیت دیوانه 
در خلوتی شــبانه‌ کنــار زنی کــه نمی‌داند مادر اوســت، 
از مــادری که هرگز نداشــته ســخن می‌گوید. او ســر بر 
دامــان مــادرش می‌گــذارد و از او شــکایت می‌کند، در 
حالی‌که مادر قادر نیست حقیقت را فاش کند و بگوید 
که »من مادر تو هستم« این صحنه از منظر دراماتیک، 
لحظه‌ای بی‌نظیر اســت؛ لحظــه‌ای که نشــان از قلم و 
نبوغ امیرعلی نبویان، نویسنده اثر دارد. او نویسنده‌ای 
بســیار توانــا، عمیــق و باهــوش اســت و ایــن موقعیت 
احساسی را با مهارتی خاص خلق کرده است. هم‌زمان 
با پخش موســیقی پــس از این گفت‌وگــو و دیالوگ‌ها، 
حس صحنه تشدید می‌شود. البته ما هم در حین 
بازی این حس را تقویت می‌کنیم، اما در مجموع، 
لحظه‌ای بســیار جذاب و تأثیرگذار شــکل گرفته 
است. از سوی دیگر، این صحنه در لوکیشنی 
خاص یعنی در قبرستان اتفاق می‌افتد. 
به نظــر من، ایــن لحظــه، نقطه‌ای 
است که تماشاگر پس از تجربه 
حجــم زیــادی از موســیقی، 
هیجــان، جنب‌وجــوش، 
شــوخی و خنــده، بــه 
نــاگاه بــه آرامشــی 
عمیق اما همراه 
با غــم می‌رســد. 
گویی استراحتی 
کوتــاه می‌کنــد تــا 
آمــاده ادامــه نمایش 
شــود. در عیــن حــال 
پس از این صحنه‌ی 
بســیار غم‌انگیــز، 
من تنها سی ثانیه 
فرصــت دارم تــا 
بــرای  را  خــود 
در  بازگشــت 
قالب شخصیت 
»حَــال« آمــاده 

کنم.


